
سازندگان برنامه ها و قرار گرفتن در موضع انفعالی، 
برای انسان حادث می شود، مانند مخدری است که 
که  چند  هر  می گذارد؛  انسان  ذهن  بر  شدیدی  اثر 
بروز جسمی نداشته باشد. این حالت به گونه ای است 
قوه ی  و  انسان می رباید  از  را  قوای خیال  تمرکز  که 
فکر انسان را مختل می کند. و چه چیزی گران بهاتر 
برای انسان از تفکر در احوال خویش؟7 این غفلت در 
نگاه اسلام امری مکروه و ناپسند شمرده شده است، 
به خصوص در ازمنه و امکنه ی خاص. شاید از این 
روز جمعه  و  باشد که شعر خواندن در شب  جهت 

مکروه است.8
تمدنی  با  قهراً  که  می کنیم  زندگی  زمانی  در  اما  
یکسان  قالبی  را  آدمیان  اغلب  که  هستیم  مواجه 
بریده،  آسمان  از  را  انسان  که  قالبی  است.  نواخته 
وجود غیب را بی معنا تلقی می کند و مفهوم مقدس را 
امری خودساخته می پندارد و آدم را هر چه بیش تر 
به زمین چسبانده و به تمتع در لذات حیوانی مشتاق 
کرده است و پیروی از نفس اماره را شرافت خویش 
مغرب زمین  در  مردم  که  سال هاست  می کند.  معنا 
زرسالاران  دل خراش  آهنگ  با  را  خود  زندگی  ساز 
زندگی  عنان  و  می کنند  کوک  سرمایه داران  و 
از  بیش  که  بینند  می  کسانی  دستان  در  را  خویش 
خود  اماره ی  نفس  ماجراجویی  و  فزون خواهی  همه، 
از  زمانی  مردم  نیست  قرار  دیگر  دنبال می کنند.  را 
بلکه  می کند،  صدایشان  آفتاب  که  برخیزند  خواب 
به  موقع  به  به  است  قرار  که  برخیزند  زمانی  باید 
خدمت اربابان پیدا و پنهان خویش برسند. در فضایی 
که شیوه ی زندگی غربی حکم براند، خواب مردم را 
برنامه های سرگرم کننده ی تلویزیون تعیین می کند و 

بیداری آن ها را ساعت کار ادارات.
داعیه ی  که  کسانی  برای  وقت  کردن  پر  شاید 
معنا  آسمان  در  پرواز  به  و  دارند9  زمین  در  اخلاد 
برنامه های  و  شود  پنداشته  شیرین  نمی اندیشند، 
غفلت زا(  )همان  سرگرم کننده  و  متنوع  و  رنگارنگ 
برای فرورفتگان در کثرت های دنیا مطلوب و موجه 
را  جان شان  دیگر  ساعتی  بتواند  غفلت  این  تا  باشد 
از غربتی که در آن گرفتارند، نجات دهد و باز هم 
روبه رو  آن  با  که  حقایقی  مقابل  در  را  آن ها  چشم 
هستند، کور نگه دارد.10 و چه حقیقتی چون مرگ بر 
بچه های آدم سایه افکنده است و شاید بشر از هیچ 
چیزی مانند مرگ نگریخته، در حالی که دیر یا زود 
برای کسی  اما  رباید.11  را در می  او  را در مرگ  او 
صلی الله   - محمدی  شریعت  طبق  بر  می خواهد  که 

قائل است!  ارزش بیش تري  انسان  براي  به خداوند 
همه ی  سرور  نه  را  انسان  اومانیستي،  انسان شناسي 
مخلوقات بلکه حیواني با ابزار پیشرفته تر )عقل( براي 
ارضاي غرایز تفسیر مي کند. با این نگاه عقل موجب 
تولید  علمي  عقل  مي شود!  انسان  شدن  حیواني تر 
اتمي7  بمب هاي  و  مخدر  مواد  ثمره اش  که  مي کند 
اصالت  از  اگر  أضََل !  هُمْ  بلَْ  کَالْأَنعْامِ  أُولئِكَ  است، 
انسان سخن گفتیم، لاجرم باید به دنبال تعالي و کمال 
او باشیم و مسلماً با اسارت در امیال شهواني نمي توان 
به تعالي رسید. نهایتاً این که چهار قرن جنگ، کشتار، 
غارت و استعمار نتیجه ی محور قرار گرفتن خواست 
فردايي  انتظار  در  بشر  و  بوده  خودخواه  انسان هاي 

ديگر است.8
البته ذیل عنوان معرفت شناسي مي توان به اشکال 
در حوزه هایي چون هرمنوتیك و نظرات جان هیك، 

شکاکیت  پدیدار،  و  پدیده  مورد  در  کانت  نظریه ی 
واقعه  این  نظیر  پرداخت.   ... و  پوزیتیویسم  هیوم، 
آزادي،  حوزه هاي  در  و  انسان شناسي  در  مي تواند 
طرح  که  بیفتد   ... و  اخلاق  فلسفه ی  بشر،  حقوق 
بحث شان قالب مفصل تري نسبت به یك هفته نامه ی 
تفکر  فلسفي  رد  براي  چند  هر  مي طلبد.  دانشجویي 
لیبرال مي توان به دو محور مبنایيِ معرفت شناسي و 

انسان شناسي اکتفا کرد.
والسلام

پی نوشت ها:
1. کارل مارکس: دین اقیون توده هاست.

مي توان  را  فکري  استضعاف  این  مختلف  کتب  در   .2
دید: »مخلوقات با یکدیگر برابرند، مگر آن که خداوند و 
سرور همه ی آن ها بنا به خواست خود و با انتصابي آشکار 
کند.«  اعطا  را  دیگران  بر  سلطه  و  برتري  حق  کسي  به 
لاک،  جان  دارد.  الهي  ولایت  درک  عدم  بر  دلالت  که 
نشرني،  عضدانلو،  ترجمه ی  حکومت،  درباره ی  رساله اي 

صفحه ی 73 .
3. مانند »جرمي بنتام«.

4. دقت شود که نتیجه ی دخالت ندادن خدا در وضع 
نتیجه ی  همان  معتقدیم،  به وجودش  که  حالي  در  قوانین 

نبودن خداست.
5. اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم 
را به جای خدا به الوهیّت گرفتند، با آن که مأمور نبودند 
جز این که خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز او 
نیست. منزّه است او از آن چه ]با وی [ شریك می گردانند. 

)توبه، 31(
6. اشهد انّ محمّد عبده و رسوله.

علم  گفت:  که  را  بیکن  فرانسیس  بیاورید  یاد  به   .7
قدرت است.

8. نام مقاله اي از شهید آویني.
* برگرفته از عنوان كتاب »فردايي ديگر«، اثر سيد 

شهيدان اهل قلم.

سیما  معاونت  خبرگزاری ها  از  نقل  به  پیش  چندی 
سریال  و  فیلم  جدید  شبکه ی  یك  تأسیس  از  خبر 
)و  این شبکه  افتتاح  اعلام کرد.1  امسال  پاییز  را در 
شبکه ی ورزش و پویانمایی( در ادامه ی موج جدیدی 
از ایجاد شبکه هایی مانند آی فیلم،مستند وشما است 
شبکه های  با  مقابله ی  جهت  در  برخی  زعم  به  که 
ماهواره ای صورت می گیرد. اما آن چه به حمد الهی 
و  سرگرمی  بحث  می پردازیم،  آن  به  مقاله  این  در 

رابطهی آن با رسانه ی دینی است.
پاسخ  سوال  این  به  که  وقتی  تا  نگارنده  نظر  به 
ندهیم که »سرگرم سازی چه نقشی در یك رسانه ی 
داشته  رسانه ای  نمی توانیم  داشت؟«  خواهد  دینی 
کند  حرکت  اسلامی  انقلاب  راستای  در  که  باشیم 
و بتواند شاخصه های رسانه ی اسلامی معیار را بروز 
دهد. باید اذعان کرد یکی از مهم ترین دلایل تأسیس 
طی  در  که  خارج نشین  شبکه های  نسبی  موفقیت  و 
رشد  فزاینده ای  شکل  به  انتخابات  از  پس  سال  دو 

کرده اند، سیاست های صدا و سیمای خودمان است.2
آیا به صرف این که روزانه چهار- پنج سریال پخش 
کنیم و یا در آخر هفته 10 فیلم از شبکه های مختلف 
ارائه دهیم و مردم را بر سر جایشان میخ کوب کنیم 
را  به طوری که که حتی هوس عوض کردن کانال 
هم به مخیله خطور ندهند، می توان گفت که رسانه ی 
موفقی داریم؟ آیا به صرف اقبال عمومی به برنامه ای، 
می توان آن را برنامه ای مناسب تلقی کرد؟ این سؤالی 
است که باید از مسئولانی پرسید که در تقدیرهای 
را  مخاطب  استقبال  میزان  برنامه ها،  برخی  از  خود 
معیار قرار می دهند و مجموعه ای پر ایراد و میتذل را 

شایسته ی تقدیر می دانند.3
برخی از غربی ها حالت مغز را در هنگام تماشای 
تلویزیون حالت امواج آلفا می دانند.4 اما به جای این 
معرفتی  تعابیر  از  است  بهتر  علمی،  نظر  به  تعبیر 
خودمان بهره بگیریم: غفلت. باید بپرسیم که در حال 
به  می شود؟5  محسوب  جذاب  برنامه ای  چه  حاضر 
در  که  مثال سریالی جذاب محسوب می گردد  طور 
به اصطلاح حواس  و  توجه  تمام  طی پخش خودش 
شما را به خودش معطوف کند و رشته ی افکار شما 
را در طی داستان سرایی خویش با یك حس تعلیق به 
دنبال خود بکشاند. این کشش در سریال ها به صورتی 
است که در طی پخش به تماشای آن می نشینیم و 
رسیدن  خمار  و  مترصد  قسمت،  یك  اتمام  از  بعد 
قسمت دیگری می شویم. این خود یك حالت اعتیاد 
است.6 سکر و مستی و غفلتی که در اثر دیدن مداوم 
برنامه های تلویزیون و سپردن طایر خیال و قلب به 

تخـدیر تصویری
ارگان بسیج دانشجویی دانشکده ی فنیتأملی در باب رشد قارچ گونه ی تعداد شبکه های سيما

شماره ی 49
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بعضی ها دوست مي دارند همين طور 
بگويند؛ فلان تصميم ها بدون نظر رهبری 

گرفته نمي شود. نه، اين طور نيست. مسئولين 
در بخش های مختلف، مسئوليت های 
مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، 

در بخش سياسی، در بخش ديپلماسی، 
نمايندگان مجلس در بخش های خودشان، 
مسئولان قوه ی قضائيه در بخش خودشان، 
مسئوليت های مشخصی دارند. در همه ی 
اين ها رهبری نه مي تواند دخالت كند، نه 

حق دارد دخالت كند، نه قادر است دخالت 
كند؛ اصلًا امکان ندارد. خيلی از تصميم های 
اقتصادی ممکن است گرفته شود، رهبری 
قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمي كند؛ 
مسئولينی دارد، مسئولينش بايد عمل كنند. 
بله، آن جايی كه اتخاذ يك سياستی منتهی 
خواهد شد به كج شدن راه انقلاب، رهبری 
مسئوليت پيدا مي كند. در تصميم و عملِ 

رهبری بايد عقلانيت در خدمت اصول قرار 
بگيرد، واقع بينی در خدمت آرمان گرايی ها 

قرار بگيرد.

دیدار با دانشجویان 
کرمانشاه
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مديرمسئول: احسان ابراهيمی

سردبير: محمّد بهرامی

email: nabz.fanni@gmail.com

* این نشریه حاوی اسمای متبرکه است 
و مسئولیت حفظ حرمت آن ها بر عهده ی 

دریافت کننده.
* برای جلوگیری از اسراف، تعداد کمی منتشر 
می کنیم. لطفاً پس از مطالعه، نشریه را در اختیار 

دیگران هم قرار دهید.

غیبت 3

غيبت  جواز  موارد  درباره ی  اعظم)ص(  پيامبر 
می فرمايند: غيبت درباره ی سه گروه اشکال ندارد؛ 
و  فاسقی كه آشکارا گناه می كند  پادشاه ستمگر، 

بدعت گذار.1
موارد جواز غيبت

الف. ستمگر؛ از موارد جواز غیبت، بازگویی ستم 
ستمگر در غیاب اوست؛ در حقیقت این عمل غیبت 
و حرام نیست. برای جواز غیبت از ستمگر شرایطی 

وجود دارد:
1. مقصود از غیبت کردن، دفع یا رفع ظلم ظالم 
باشد، نه فقط تحقیر ظالم؛ در صورت دوم غیبت جایز 

نیست.
2. فقط بازگویی ظلم ستمگر جایز است و بازگویی 
سایر عیوب که ارتباطی با ظلم او ندارد، حرام است.

3. بازگویی ستم تنها نزد کسی که توان کمك دارد 
و می توان به حمایت او امیدوار بود جایز است.

4. فقط خود مظلوم می تواند ظلم را نقل کند و جایز 
نیست شخص ثالثی این کار را بکند.

ب. متجاهر به فسق؛ متجاهر به فسق یعنی کسی 
که آشکارا و بدون ترس در مقابل مردم گناه می کند. 
بازگفتن گناه این افراد جایز است. در این باره باید به 

چند نکته توجه کرد:
1. متجاهر به گناه یعنی کسی که گناهی را بی باکانه 
در مقابل مردم می  کند؛ اما مصر بر گناه یعنی کسی 
که گناهی را تکرار کند. باید توجه داشت که غیبت 
متجاهر به گناه جایز است - چه یك بار و چه چند 
نکند،  به آن  اگر تجاهر  بر گناه  اما غیبت مصر  بار؛ 

جایز نیست.

2. منظور از در مقابل مردم گناه کند، این نیست 
منظور  ببینند؛  را  او  گناه  منطقه  یك  اهالی  تمام  که 
جا  آن  اهالی  همه ی  نزد  گناه  از  باکی  که  است  آن 
باشند.  ندیده  همه  را  او  گناه  چه  اگر  باشد،  نداشته 
ارتکاب  از  فردی  است  توجه داشت که ممکن  باید 
از مردم -  یا گروه خاصی  اهالی یك شهر  گناه نزد 
مثلًا دوستانش- ترسی ندارد، ولی حاضر نیست در 
مقابل دیگران این گناه را بکند؛ بازگویی گناه این فرد 
تنها در همان گروه جایز است و برای دیگران جایز 

نیست.
شرع  نظر  از  که  است  کسی  گناه  به  متجاهر   .3
اگر حتی  ندارد؛  رفتارش وجود  برای  توجیه درستی 
وجود  عمل  آن  برای  صحیح  توجیه  وجود  احتمال 

دارد، غیبت جایز نیست.
به  تجاهر  و  گناه جایز است  فقط غیبت همان   .4
یك گناه، جواز بازگویی سایر عیوب در غیاب متجاهر 

نیست.
ج. بدعت گذار؛ بدعت یعنی آن که چیزی را که 
جزء دین نیست، به دین نسبت دهند. بازگویی بدعت 
بدعت گذار در غیابش برای آن که دیگران از ایجاد 

انحراف به وسیله ی او در امان بمانند، جایز است.
اموری كه به موارد جواز غيبت اضافه می شوند

در  که  هستند  هم  مواردی  غیبت،  استثناهای  در 
جواز  ولی  نشده اند،  استثنا  مستقیم  طور  به  روایات 

آن ها از ضوابط کلی قابل استنباط است:
در  می خواهد؛  مشورت  كه  كسی  راهنمايی   .1
و  گرفتاری  مایه ی  کسی  نقص  بازنگفتن  که  زمانی 
دردسر دیگری شود و مفسده ی بزرگی به بار آورد 
عیب  بازگویی  خواستگاری،  درباره ی  تحقیق  مثل   -
ممکن  دیگری  ببیند  اگر  حتی  بلکه  است.  جایز  او 
است به واسطه ی ندانستن عیب آن شخص گرفتاری 

مهمی برایش پیش بیاید، حتی اگر از او مشورتی هم 
نخواهند، می تواند و بلکه باید عیب را بازگو کند. باید 
توجه کرد که در این مورد هم نباید بازگویی عیب به 
قصد باز شدن عقده ی دل و تحقیر فردی که عیبش 

گفته می شود باشد.
از  جلوگیری  راه  تنها  اگر  منکر؛  دفع  و  رفع   .2
منکری غیبت باشد، باید این کار را انجام داد. مثلًا 
با  قطعاً  که  می کند  ترویج  را  اندیشه ای  کسانی  اگر 
دین سازگاری ندارد و تنها راه جلوگیری از انحراف 
دیگران گفتن عیوب مربوط به فکر ناشایست ایشان 

باشد، باید گفته شود.
کردن  گواهی  قاضی؛  نزد  دادن  گواهی   .3
به منکری اس که  قاضی که مربوط  نزد  نقص هایی 

قاضی دارد به آن رسیدگی می کند، جایز است.
4. آگاهی دادن در خصوص محاسن؛ اگر انسان 
ولی  بگوید،  او سخنی  کمال  نفی  در  غیاب کسی  در 
نفی  مثلًا   - باشد  نداشته  را  او  آوردن  پایین  قصد 

مهارت یك پزشك، این عمل جایز است.
موارد مشتبه با موارد جواز غيبت

غیبت  جواز  موارد  از  را  خود  غیبت  انسان  گاهی 
می پندارد، در حالی که این گونه نبوده. از جمله ی این 

موارد، این ها هستند:
می شود؛  غیبت  او  درباره ی  که  کسی  رضایت   .1
راضی بودن شخص، موجب جواز غیبت از او نمی شود.

او  از  که  کسی  عیب  از  شنونده  قبلی  آگاهی   .2
رفع  موجب  که  دانستنی  از  مقصود  شده؛  غیبت 
حرمت غیبت می شود، دانستن فقط شخص شنونده 
نیست؛ منظور معروف بودن به عیب است؛ یعنی فرد 

به عیبی نزد همگان مشهور باشد.

1. مستدرک الوسایل، ج 9، ص 128، ح 10448.

درس های اخلاقی آیت الله مجتبی تهرانی، برگرفته از کتاب اخلاق الاهی
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هذا  یقَُولوُنَ  ثمَُّ  بأَِیدْیهِمْ  الکِْتابَ  یکَْتُبُونَ  للَِّذینَ  فوََیلٌْ 
ِ لیَِشْتَرُوا بهِِ ثمََناً قلَیلًا )بقره، 79( مِنْ عِندِْ اللهَّ

با  پس وای بر کسانی که کتاب ]تحریف شده ای [ 
دست های خود می نویسند، سپس می گویند: »این از 
جانب خداست«، تا بدان بهای ناچیزی به دست آرند!

مسیحي،  علماي  توسط  حقیقت  کتمان  و  خیانت 
فساد  شد.  باعث  را  الهي  تعالیم  گسترده ی  تحریف 
پیامبر  از  تمکین  عدم  موجب  اینان  خودکامگي  و 
جناب  آیین  پیکر  بر  مهلك  ضرباتي  و  شده  خاتم 
روح الله وارد آورد. به محاق رفتن حصن امن الهي با 
تثلیث، نوشتن کتاب و منسوب کردن آن به خداوند، 
ایجاد تقابل عقل و ایمان و قرباني کردن خردورزي، 
و  نظر  حوزه ی  در   ... و  بشر  نوع  دانستن  کار  گناه 
انداختن  راه  به  جهنم،  و  بهشت  فروش  زراندوزي، 
جنگ هاي خونین به بهانه هاي مذهبي و ... در حوزه ی 
عمل، تنها قطره اي ست از منجلاب پلیدي هاي علماي 
و  اجتماعي  منزلت  از  چه  آن  هر  که  آنان  نصراني. 
ثروت داشتند، به برکت وجودي فرزند مریم مقدس 

بود.
از سیطره ی مسیحیت  ناشي  و عقب ماندگي  جهل 
تحریف شده بر اروپا، متفکران غربي را به این نتیجه 
رساند که براي درمان بیماري هاي اجتماع به سراغ 
علاجي غیر از دین بروند. البته در این میان کساني 
بیماري  را عامل  و ویروس دین  فراتر گذاشته  را  پا 
دانستند.1 فلذا لیبرالیسم و سایر مکاتب مادي نه به 
عنوان طریق نجات، بلکه تنها براي رهایي از چنگال 
علماي فاسد مسیحي و حل معضلات مخلوق آن ها 
متولد شد. در طي قرون اخیر براي درمان هر یك 
در  تا  شد  پیچیده  نسخه هایي  کلیسا  ارمغان هاي  از 
کنار هم بشوند نظام لیبرالیستي حاضر. في المثل براي 
از  رهایي  براي  و  راسیونالیزم  عقل ستیزي،  درمان 
تظاهر و ریا، آزادي و اباحه گري و براي احیاي کرامت 
بشر ذاتاً گنه کار، اومانیسم و براي دوري از تعصبات 
و جنگ هاي مذهبي، پلورالیسم و براي رهایي از یوغ 
استبداد کلیسا، دموکراسي پیشنهاد شد که البته هیچ 
کدام درمان حقیقي نبودند. این که عامل اصلي پاسخ 
غلط به اشکالات قرون وسطایي نرسیدن کلام حق به 
اصحاب اندیشه در غرب )استضعاف فکري( بوده2 یا 

انکار حقیقتِ اظهر من الشمس توسط متفکران، خود 
لکن  نمي گنجد.  مقال  این  در  که  دارد  مفصلي  بحث 
بي تابِ  بشري  کاروان  که  حاضر  زماني  برهه ی  در 
گذر از پیچي تاریخي است تا از پس ورطه ی سقوط 
لیبرالیسم، فرداي ديگر را زیارت کند، صاحب قلم 
به تشریح نظم جهاني  سعي دارد در سلسه مقالاتي 
مطالب،  پیوستگي  براي درک  لذا  بپردازد.  رو  پیش 
مقالات  سلسله  این  بایگاني  به  را  ارجمند  مخاطب 
آتي  جهاني  گفتمان  که  جا  آن  از  مي کند.  توصیه 
شد،  خواهد  غرب  سرمایه داري  لیبرال-  جایگزین 
و  علم الاجتماع  و  سیاست  فلسفه،  حوزه ي  سه  در 
اقتصاد این مکتب را به بوته ی نقد برده و با بررسي 
کاستي هاي آن به تبیین فرداي بشري و تکالیف ما 

در قبال آینده مي پردازیم.

فلسفه، اولْ خشت کج
عمده ي  محور  دو  لیبرالیسم  فلسفي  مباني  در 
مداقه اند. لاک  مورد  انسان شناسي  و  معرفت شناسي 

حس  را  معرفتي  ابزار  مهم ترین 
دانسته. از آن جا که حس گرایان 
را  پدیده هایي  تنها  معتقدند 
با  که  کرد  شناسایي  مي توان 
درک  قابل  پنج گانه  حواس 
باشند، لذا در امور ماوراي حسي 
است  پرواضح  هستند.  »لاادري« 
بي شماري  امور  خارج  در  که 
وجود دارند که با حواس ظاهري 

قابل درک نیستند.
مثابه ی  به  عقل  از  بشري  معارف  توسعه ی  براي 
ابزار شناخت مي توان بهره جست. طرفداران اصالت 
و آن چه  پذیرفته  را عقل درک کند  عقل، آن چه 
بر  البته  مي کنند.  رد  را  است  آن  ادراک  از  خارج 
تمنیّات  من جمله  دارد،  وجود  موانعي  عقل  راه  سر 
نفساني. آیا مجرمین یا پزشکاني که سیگار مي کشند 
و پرخوري مي کنند، مشکل عقلاني دارند؟ جالب آن 
که برخي از متفکران لیبرال هم قائل به محرک بودن 
خواهش هاي نفساني در رفتار بشر بوده اند.3 کار وقتي 
معارف  از  بالاتر  حیواني  لذات  که  مي شود  خراب تر 
بلند توحیدي تنها حقیقت بدون تردید شمرده شوند. 

في المثل اگرچه در مورد توحید و نبوت و به طور کلي 
معرفت شك داریم، در مورد لذتمند بودن زراندوزي 
نگاه  به  مي رسیم  صورت  این  در  نداریم.  تردیدي 
دیوید هیوم که معتقد بود عقل برده ی خواهش هاي 
انساني است. یعني عقل از مرتبه ی »حجیّت خدا« به 
مرتبه مَرْضيِ خواهش هاي نفساني تنزّل مي کند! حتي 
اگر عقل را »از هوا و از خاک تن رها« کنیم، چه طور 
سؤالات  تمام  به  خود  دانش«  »قطره ی  با  مي توانیم 
بشري پاسخ دهیم؟ آیا هر کسي مي تواند حقیت عالم 

را تشریح کند؟
اندیشمندانِ  و  فلاسفه  گلچینِ  گماردنِ  حتي 
مصون از هواي نفس براي کشف و ارائه ی پاسخ نیز 
محال  به  مقرّب  فرض  این  )هرچند  است  ناکارآمد 
است!(؛ چرا که تا زمان یافتن جواب، عمر نسل هابي 
از بشر به ضلالت خواهد رفت. و صد البته في الحال 
و با گذشت هزاران سال از آغاز فلسفه در میان ابناء 
آدم، هنوز فریاد متحد و قابل اعتمادي از فیلسوفان 
برنخاسته؛ چرا که عقل علاوه بر نقصان، اشتباه پذیر 
مُثُل را  است. مثلًا افلاطون بر پایه ي عقل نظریه ی 
مطرح مي کند و ارسطو به کمك همان عقل آن را رد 
مي کند و فارابي به وسیله ی عقل دو نظریه را جمع 
مي کند! حتي اگر بتوانیم به وسیله ی عقل در مواردي 
ضمانت  لیبرالیسم  در  برسیم،  حقیقت  به  مختصر 
اجرایي براي تحقق آن نداریم. به قول داستایوفسکي: 
براي  لذا  است!«.4  مجاز  کاري  هر  نباشد،  خدا  »اگر 
نجات بشر نیاز به منبعي مورد وثوق و بری از خطا، 
چون وحي )و البته عمل به احکام آن( است. به هیچ 
رو از متفکران خداپرست لیبرال پذیرفتني نیست که 
وحي را در مقام مهم ترین ابزار معرفتي، تخطئه کنند! 
علاوه بر وحي که خاص رسل است، عرفان و شهود 
هم مي تواند موجب درک معارف بلند در غیر انبیاء 

شود.
اومانیستي  تفکرات  از  متأثر  غرب  انسان شناسي 
عتیق  عهد  در  اگر  که  نیست  غریب  چندان  است. 
از کشتي گرفتن انسان با خدا سخن رفت و اصحاب 
کردند،  شیّادي  مردم  از  خدامداري  پرچم  با  کلیسا 
خدامحوري  جاي  به  روشنفکران 
چرا  بزنند.  دم  انسان محوري  از 
که در آیین کلیسا منافع انسان با 
منافع پروردگار)!( در تزاحم بوده. 
عوام جوامع  توده ی  که  در حالي 
اسلامي مي دانند که: »من نکردم 
خلق تا سودي کنم«. تعبّد مسیحي 
گناهان  به  اعتراف  معناي  به 
بوده:  کشیش  برابر  در  ذلت  و 
»اتَّخَذُوا أحَْبارَهُمْ وَ رُهْبانهَُمْ أرَْباباً 
ِ وَ المَْسیحَ ابنَْ مَرْیمََ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لیَِعْبُدُوا  مِنْ دُونِ اللهَّ
ا یشُْرِکُونَ«5. حال  إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانهَُ عَمَّ
آن که محمد)ص( قبل از آن که رسول خدا باشد، 
عبد اوست6 و در شریعت مقدس اسلام افشاي گناه 

و سجده در برابر غیر خدا تحریم شده.
خلیفه اللهي  که  آن  جاي  به  لیبرال  تفکر  در 
شاخصه ی کرامت ذاتي انسان باشد، اجابت همه گونه 
خواسته هاي فرد نشانه ی تکریم اوست. و لابد چون 
نسبت  مي شمارد،  محترم  را  انساني  شهوات  شیطان 

فرداي دیگر*
نظام آينده ی جهانی در چهار مقاله، قسمت اول

رضا پيامی گلهين

انسان شناسي اومانيستي، انسان را 
نه سرور همه ی مخلوقات بلکه 

حيواني با ابزار پيشرفته تر )عقل( 
براي ارضاي غرايز تفسير مي كند. 
با اين نگاه عقل موجب حيواني تر 

شدن انسان مي شود!

علیه وآله- زندگی کند، به هیچ وجه این غفلت مداوم 
برنامه سازانی  که  صورتی  در  بله،  نیست.12  مناسب 
داشته باشیم که انسان شناس باشند و جایگاه انسان 
را بدانند و بتوانند محصولاتی تولید کنند که مفاهیم 
ارائه  دیگران  به  هنری  قالب های  در  را  الهی  والای 
دهند و به جای مخاطب قرار دادن بعد حیوانی او، با 
بعد الهی او مخاطبه کنند و بیننده  را درگیر خیالات و 
توهمات سازنده و خودبیننده نکنند، می توان با صرف 

بود.  موافق  آن ها  برای  وقت 
خود  تکلیف  است  بهتر  بنابراین 
را با رسالت رسانه در نظام دینی 
با یك شبکه ی  آن  تفاوت های  و 
که  ببنیم  و  کنیم  روشن  غیرالهی 
و  فکری  سرمایه های  این  با  آیا 
دیگری  شبکه ی  می شود  انسانی 
تأسیس کرد؟ و پر کردن ذهن و 
وقت مردم به هر جهت مناسب 
است، یا باید به آن ها قدرت تفکر 
بخشید؟ و در صورت دوم شاید 

به این همه برنامه نیازی نباشد.
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از  تفکر  درباره ی  مثال  برای   .7
معصومین نقل شده است: امام حسن 
عسکری - علیه السلام: لیَسَتِ العِبادَةُ 
العِبادَةُ  انَّما  وَ  لوةِ  الصَّ وَ  الصیّامِ  کَثرَةَ 
عبادت کردن  فیأمرالله؛ِ  ر  التَّفَکُّ کَثرَةُ 
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اصول  اوست.  قدرت  و  خداوند  درباره ی  تفکر  بر  نمودن 

کافی ، جلد 2، باب تفکر.
8. در مفاتیح از اعمال شب جمعه ترک شعر خواندن 
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دیدن در اوقات مخصوصی مانند شب و روز پی برد! البته 
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 458 نکته ی  بهجت،  آیت الله  مرحوم  ناب  نکته های  اول 

رجوع بفرمایید.
9. وَلوَْ شِئنَْا لرََفعَْنَاهُ بهَِا وَلکَِنَّهُ أخَْلدََ إِلیَ الَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ 
فمََثَلهُُ کَمَثَلِ الکَْلبِْ إِن تحَْمِلْ عَلیَْهِ یلَهَْثْ أوَْ تتَرُْکْهُ یلَهَْث 
بوُاْ بآِیاَتنَِا فاَقصُْصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ  َّذِینَ کَذَّ لكَِ مَثَلُ القَْوْمِ ال ذَّ
رُونَ؛ و اگر می خواستیم قدر او را به خاطر آن ]علمش  یتََفَکَّ
به آیات [ بلند می داشتیم، ولی او به دنیا ]و پستی [ گرایید و 
از هوای نفس خویش پیروی کرد، آری داستان او هم چون 
داستان سگ است که اگر بر او حمله  آوری، زبان از دهان 
بیرون می آورد و اگر هم او را ]به حال خود[ واگذاری، باز 
دروغ انگاران  داستان  این  می آورد،  بیرون  دهان  از  زبان 
بخوان،  را  داستان  و  پند  این  برایشان  پس  ماست،  آیات 

باشد که اندیشه کنند. سوره ی اعراف، آیه ی 176.
لقََدْ کُنتَ فيِ غَفْلةٍَ مِّنْ هَذَا فکََشَفْنَا عَنكَ غِطَاءکَ   .10
از  که  راستی  به  گویند[  او  به  ]و  حَدِیدٌ؛  الیَْوْمَ  فبََصَرُکَ 
این امر در غفلت بودی و حال پرده ات را از تو برطرف 
ساخته ایم، و امروز دیده ات تیزبین است.  سوره ی ق، آیه ی 

.22
نامه ی خود به محمد  امیرالمؤمنین در  11. و چه زیبا 
اقَمَْتُمْ  انِْ  المَْوْتِ،  طُرَداءُ  انَتُْمْ  وَ  که:  فرموده اند  ابی بکر  بن 
مِنْ  الَزَْمُلکَُمْ  وَهُوَ  دْرَکَکُمْ،  مِنهُْاَ  فرََرْتمُْ  انِْ  وَ  اخََذَکُمْ،  لهَُ 
نیْا تطُْوی مِنْ خَلفِْکُمْ.  ظِلِّکُمْ، المَْوْتُ مَعْقُودٌ بنِوَاصیکُمْ، وَ الدُّ
به دستش  بایستید  اگر  رانده شده های مرگ هستید؛  شما 
مرگ  یافت.  خواهد  را  شما  کنید،  فرار  اگر  و  می افتید، 
گـره  زلف تان  با  و  است،  همراه تر  شما  با  شما  ازسایه ی 

خـورده، و دنیـا به دنبال شـما درنوََردیـده می شـود.
سرگرمی  و  تفنن  نفی  معنای  به  گفته  این  البته   .12
نیست، بلکه به معنای اشتیاق به تفنن و هدف قرار گرفتن 
آن در زندگی است. و گرنه در زندگی برای رفع خستگی 
برای  زندگی  ولی  نیاز هست،  هم  لعب  به  مسیر  در طی 

بازی و لعب نیست.

ادامه در صفحه ی 8...

سکر و مستی و غفلتی كه در اثر 
ديدن مداوم برنامه های تلويزيون 

و سپردن طاير خيال و قلب به 
سازندگان برنامه ها و قرار گرفتن 

در موضع انفعالی، برای انسان 
حادث می شود، مانند مخدری 
است كه اثر شديدی بر ذهن 

انسان می گذارد؛ هر چند كه بروز 
جسمی نداشته باشد.

ادامه از صفحه ی يك...
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سلام 
و  چشم  داره  بنا  بعد  به  شماره  این  از  رصدخونه 
نتونه  کی  هر  دیگه  تا  باشه  فنی!  دانشکده ی  گوش 
خواست  کاری  هر  یا  بگه  خواست  دلش  چی  هر 
از همین اول هم به همه ی اساتید، تشکل های  بکنه! 
دانشجوهای محترم هشدار می دیم که  و  دانشجویی 
بدجوری  که  باشن  حرفاشون  و  رفتارا  مراقب  دیگه 
ویژه ای هم شد  اگه خبر  دید هستن! همین طور  تو 
جا  همین  می کنیم  سعی  درباره اش  دانشکده،  توی 
حرف بزنیم. مخاطبان عزیز هم برای ارائه ی نظرات 
ایمیل(  )همان  رایانشانی  به  می تونن  سوژه هاشون  و 
نبض رایانامه )همان میل( بفرستن. برای دست گرمی 

و شماره ی اول سه تا مطلب:
یکم. شنیده شده است در یکی از دانشکده ها یکی 
از اساتید آمار و ارقامی را بیان نموده است که بیانگر 

برخی  در  آسیایی  میان کشورهای  در  ایران  فلاکت 
نکته ی  است.  بهره وری  و  اقتصادی  شاخص های 
بدون  آن ها  تمامی  در  که  جداول  این  توجه  جالب 
استثنا ایران رتبه ی آخر است، به روز بودن آن است! 
بازه ی پایانی تمامی جداول در بهترین حالت مربوط 
 14 حدود  چیزی  یعنی  است،  بوده   1376 سال  به 
سال پیش! سیاه نمایی از وضعیت کشور اونم با آمار 
این  نوبره! رصدخونه صمیمانه  پیش خیلی  14 سال 
استاد محترم را به زندگی در حال توصیه می کند و 
صرفاً جهت اطلاع می گوید که اکنون در سال 1390 

هستیم. به روز بودن هم خوب چیزیه آ!
تشکل، ضمن  همان  نشریه ی  اخیر  شماره ی  دوم. 
انتقاد از انفعال دانشگاه و دانشجویان به نقل خاطره ای 
می پردازد که در آن یکی از فعالین سابق دانشجویی 
اتوبوس های شرکت واحد پس  به آتش کشاندن  از 
نگارنده  احتمالاً  اشاره می کند.  قیمت آن  افزایش  از 

توقع دارد اکنون هم دانشجویان با توجه به افزایش 
قیمت تخم مرغ، مرغ داری ها را به آتش بکشانند! با 
توجه به تکرار این حوادث در فتنه ی سال 88 به نظر  
می رسد دوستان به آتش بازی علاقه ی فراوانی دارند! 
رصدخونه رفقا را صمیمانه از آتش و آتش بازی بر 
حذر می دارد و جیز بودن آتش را به آنان یاداوری 

می کند!
راستای  در  دانشکده  فرهنگی  مسئولین  سوم. 
اسلامی سازی دانشگاه اقدام به حرکتی انقلابی! برای 
جداسازی بوفه ی معدن نموده اند! در این اقدام صد 
درصد کارشناسی شده پارتیشنی در وسط بوفه کشیده 
شده است که نه آن ور آن نوشته شده پسران و نه 
این ور آن نوشته شده دختران! نتیجه هم ساده است: 
فکرم  رصدخونه  نظر  به  طرف!  دو  هر  در  اختلاط 
خوشگل  پارتیشنش  خودمانیم،  البته  چیزیه!  خوب 

است و محیط را زیباتر کرده!

رصــــــــــــــــــــــدخـــــــــــونه



شناختم.  ماه«  نور  »زیر  با  را  میرکریمی  رضا  سید 
بعدتر »خیلی دور خیلی نزدیك«اش را دیدم و همین 
چند روز پیش »یه حبه قند«اش را. حتی تر همین چند 
دقیقه پیش با مدد فضای سایبر! شَستم باخبر می شود 
که »به همین سادگی«، »این جا چراغی روشن است« 
و »کودک و سرباز« را هم او ساخته است. خدایش 

قوت دهاد!
فضای  می شناسی  باشی،  دیده  که  را  فیلم هایش 

کارش را! ایرانی می سازد!
یك  مصائب  و  لذت ها  خوشی ها،  راجع به  فیلمی 
اخیه مان  زیر  رفقا  اگر  البته  ایرانی.  سنتی  خانواده ی 
نکشند که »چرا ایرانی؟ نکند تو هم مکتب انحرافی 
هستی و اسلام ایرانی و این حرفا!«. نه خیر عزیزجان! 
نه  ایرانی!  باشد،  ایرانی  باید  فیلم  پیغمبر  به  پیر،  به 
تهرانی! ایرانی که باشد، اسلام را هم می بینی درونش 

و همه می پذیرندش.
»سعادت آباد«  نود،  برگ ریزان  اکرانِ  همین  در 
هم فیلمی است. اما چه فیلمی؟ یك سری خانواده ی 
یك  در  فیلم  درصد  شصتاد  بالا شهرنشین.  مفرح 
لوکیشنِ هشتاد متری، سه خانواده با مشکلات خاص 
خودشان و اعصاب هایی در پیت! برخوردها و خیانت  

زن و شوهرها به هم و ....
ور  و  دور  مورد  در  اگر  نیست.  اصراری  باشد! 
ایرانی  نگویید  اما  بسازید؛  می سازید،  فیلم  خودتان 
بگویید  حداقل  می سازیم.  ملی  نگویید  می سازیم. 

تهرانی می سازیم؛ بالاشهری  می سازیم...
را  قند  حبه  یه  می شود؛  سرد  چای مان  بگذریم! 

می گفتم!
جزئیات لحظه های زندگی به شکل غریبی، قریب 

است!
این که می گویم ایرانی است، بی راه نمی گویم:

روی  را  چادرشان  خانم ها  وقت  چه  و  طور  چه 
چه  می اندازند.  شانه شان  روی  یا  می کشند  صورت 
طور و به چه ترتیب گرد سفره می نشینند. چه طور و 
به چه ترتیب بعد از غذا می خوابند. خانم ها چه طور 

بچه ها  جوری.  چه  آقایان  و  می شوند  جمع  هم  دور 
کی می روند توی حیاط و چه بازی می کنند. چه قدر 
به هم متلك می گویند و چه قدر قربان صدقه ی هم 

می روند. اصلًا چه طور نفس می کشند...
این وسط شخصیت مسعود، مثلًا بچه ی دانشجویی 
که ما را یاد خودمان می اندازد. )البته بلانسبت ما!( 
اول  همان  است.  درسش  و  کامپیوتر  توی  سرش 
بسم الله به جای سلام و احوال پرسی از زبان انگلیسی 
و ... صحبت می کند. اصلًا تو باغ زندگی اجتماعی اش 
مزلفّ!  بچه های  نماد  می کند!  چه  دارد  که  نیست 
)مانند مؤدب بخوانید! - زلف دار، پسری که سرش 

زلف دارد!(
موقعیت های  و  خانوادگی  روابط  در  که  کسی 
به  البته کم کم  اندازه ی مرغابی! هم...  فامیلی  سخت 

راه می آید و لپ تاپ اش را کنار می گذارد و...
از آن طرف دختر خاله اش که شهرستانی است و 
نفََسش مسیحایی نیست که  البته هنوز  اهل زندگی! 

بتواند به مرده جان دهد!
می کند  گل  سینمادانی ام  دفعه  یك  چرا  نمی دانم 
نقد  تا کلاس  این منتقدهای سینمایی که دو  و مثل 

رفته اند وامی جهم که:
در  چندلایه  حرکت های  بی نظیرفیلم،  فرم 
در  بی نظیر  کمپوزسیون های  پرعمق،  میزانسن های 
مشخص  حرکات  و  پرعمق  نماهای  شلوغ،  نماهای 
فرد  به  فردی  از  و  دیگر  اتاق  به  اتاقی  از  دوربین 
و  نتیجه  بعدتر  که  دیالوگ هایی  و  سکانس ها  دیگر، 
اثرش را خواهیم دید. مثلًا در ابتدای فیلم هنگامی که 
پسندیده روی تاب در حال بازی است و قصد دارد 
که سیبی بچیند، نمایی می بینیم از دستش که در حال 
تلاش است. این نما در هنگام مرگ دایی هم دیده 
می شود که گویی قصد گرفتن چیزی را دارد، اما در 
لابه لای پرده دیگر دیده نمی شود. گویی مرگ را به 
سادگی چیدن یك سیب از درخت تشبیه کرده است، 

چه مرگ شاعرانه ای!
تازه خوشحالی که این همه بلدی، یك دفعه یادت 
می آید که از آن پسرک جوانِ صندلی بغلی، انتهای 

فیلم شنیده ای که »موسیقی اش ضعیف بود!« و کاش 
علت  به  که  این  هم  و  داشت!  بهتری  موسیقی  فیلم 

یزدی بودنت! عجیب از لهجه هاشان شاکی هستی!
است!  تهرانی  اصولاً  سینما  کرد،  می شود  چه  اما 
یعنی بازیگر اگر بخواهد از کلیبر )روستایی دورافتاده 
در نقاط مرزی!( وارد سینما شود، اول باید لهجه اش 

یادش برود، بعد فرهنگش، بعد...
استاد  روزی،  فردا  که  می دانی  بهتر  خود  البته 
افاضاتت  کل  نامی،  هفت  برنامه ی  در  نامی  فراستی 

را زیر سوال می برد.
ابراهیم حاتمی کیا را بخوانیم،  نامه ی  پایان،  و در 
که چه طور می نالد از دست غریبه هايِ دوست نما، که 

فضای سینما را این گونه کرده اند:
»یا لطیف 

خیر ببیني آقا سیدرضاي میرکریمي
یادمان  نبود،  قندت  حَبّه  این  اگر  شیرین.  کامت 
مي رفت کجایي هستیم و با کامِ تلخ در صفِ سفارتِ 
همیشه  سرزمین  از  تا  بودیم  ایستاده  خرس نشان 
آفتاب مان به جبرِ همکار تلخ مزاج، همه مهر دروغ بر 
پیشاني، متقاضي پناه به سرزمین همیشه ابري بگیریم.

خیر ببیني برادر. تو با حَبّه قندي، کام دودگرفته مان 
را شُستي و به یادمان آوردي که ایراني هستیم. نامي 
وقت  به  که  آدابي،  و  داریم  ادبي  نشاني.  و  داریم 
شادماني بدانیم چه باید کنیم و به وقت عزا چه باید 

باشیم.
سیّد عزیز، متوقع نباش که با این حَبّه قندت قادر 
تلخي  این  باشي.  جفامسلکان  کامِ  کردن  شیرین  به 
ادامه دار است،  این نهضت هم چنان  بلنداي نسلِ  به 
ولي بدان، این بارانِ سیاهِ جفايِ غریبه هايِ دوست نما، 
به  شکایت  که  مباد  و  کن  حوصله  تو  دارد.  پایاني 
غریبه بري. تو شاگردِ مکتبِ فردوسي و حافظي که 
نه کوچیدند و نه شوقِ ترکِ سرزمین به فرزندان شان 

دادند. این عصر وارونگي پایاني دارد برادر! 
برادرت ابراهیم حاتمي کیا 

برگ ریزان یك هزاروسیصدونود«

به خوبی آگاه اند، یقین داشتند که به محض درج نام 
آن ها به عنوان منبع، از کار خود برکنار خواهند شد.«   
در  که  می کنیم  اشاره  دیگری  ماجرای  به  اکنون 
»لابی  عنوان  تحت  مقاله ای  است.  داده  رخ  امریکا 
توسط  متحده«  ایالت  خارجی  سیاست  و  اسرائیل 
Mearsheimer John، استاد علوم سیاسی دانش گاه 
شیکاگو و Stephen Walt، مدیر دانش کده ی علم 
حکومت جان اف کندی در دانش گاه هاروارد، در سال 
آن ها  که  مشکلاتی  بررسی  یافت.  نگارش   2006
برای چاپ مقاله شان با آن روبه رو شدند و بعد هم 
هجمه ای که علیه آن دو راه افتاد، حقایقی را روشن 
می سازد. این مقاله، جنجالی در امریکا به پا کرد که 
بررسی آن ها و مقاله های دیگری که دیگران درباره ی 
این مقاله نوشتند، برای محققین سودمند و روشن گر 

است. 
کنیم:  تحلیل  را  موارد  این  کمی  بگذارید  حالا 
مخصوصاً  غرب  در  که  است  این  ماجرا  حقیقت 
است.  انکار  قابل  غیر  صهیونیست ها  نفوذ  امریکا، 
مطبوعات آن جا تحت سیطره ی صهیونیست هاست. 
رسانه های دیداری و شنیداری نیز به همین ترتیب. 
فن  اهل  برای  هالیوود،  بر  صهیونیست ها  حاکمیت 
آن قدر آشکار است که نیازی به توضیح و استدلال 
احاطه  سیاست  بر  که  کلان سرمایه دار هایی  ندارد. 
دارند، صهیونیست هستند. آن ها هستند که هزینه ی 
تبلیغات نامزد های انتخاباتی را در امریکا می پردازند 
و از آن ها حمایت رسانه ای می کنند و بعد از پیروزی 
عملی  آن ها  توسط  را  خود  نقشه های  نامزد ها،  آن 
می کنند. فکر می کنید برای حکومت بر مردم دیگر 
چه ابزاری نیاز هست که نداشته باشند؟ این در حالی 

است که آن ها در امریکا اقلیت مطلق اند. 
غرب،  بر  صهیونیزم  استیلای  گرفتن  نظر  در  با 
اجازه ی هیچ گونه  فهمید که چرا  به سادگی  می توان 

این  علیه  اعتراض  و  افشاگری 
مسئله در غرب داده نمی شود. هر 
هولوکاست  درباره ی  بخواهد  که 
هزار  برایش  کند،  نظر  اظهار 
که  هر  می شود.  تراشیده  مشکل 
پرده ی  پشت  و  ماهیت  بخواهد 
کند،  آشکار  را  غربی  نظام های 
است!  کرام الکاتبین  با  حسابش 
که  مواردی  به  نگاهی  یك  اگر 
آن ها  به  شماره  سه  این  در 
دیگری  موارد  و  کردیم  اشاره 
واضح  بیندازید،  بسیارند  که 
قرمز  خط  اصلی ترین  که  است 
آزادی،  زمینه ی  در  غربی ها 
حالا  است.  صهیونیزم  مسئله ی 
بالاترین  به  نوباوه  آقای  قول  به 

مقام امریکا هر فحشی که خواستید بدهید، به کدام 
هیچ  به  بر می خورد؟  صهیونیست  کلان سرمایه دار 
کدام! پس راحت فحش تان را بدهید! تازه این طوری 
می توان ژست آزادمنشی هم گرفت و پزُش را داد. 
نتایج  خلاصه ی  جمله،  یك  در  بخواهیم  اگر  یعنی 
بررسیِ موضوعِ »آزادی در غرب« را بیان کنیم، باید 
بگوییم که آن جا برای آزادی، خطوط قرمزی تعریف 

ندارد  اخلاق  و  انسانیت  به  ربطی  هیچ  که  کرده اند 
-دلیلش هم فساد اخلاقی غربی هاست که عیان است، 
بلکه این خط های سرخ را منافع سرمایه دارهای پشت 
پایه های  که  کاری  هر  با  و  است  کرده  تعیین  پرده 
به شدیدترین  کند،  اندکی سست  را  آن ها  حکومت 

نحو برخورد خواهد شد.
این  نمود  توجه  آن  به  باید  که  دیگری  نکته ی 
از  ناچار  موارد  برخی  در  رسانه های غربی  که  است 
است.  به ضررشان  که  اخباری هستند  برخی  پخش 
یعنی اگر آن خبر ها را پخش نکنند، نمی توانند ادعای 
آزادی شان را فریاد بزنند. مثلًا در جنگ 22روزه در 
غزه که کودکان و زنان فلسطینی توسط صهیونیست ها 
تکه تکه می شدند، مگر می شود این رسانه ها که اتفاقاً 
تحت سیطره ی صهیونیست ها هستند، هیچ خبری را 
از این واقعه ی عظیم منتشر نکنند؟ اگر نکنند، دیگر 
مخاطبان شان را از دست خواهند داد. پس خبر ها را 
پخش خواهند کرد، اما انصافاً کارشان را هم خوب بلد 
هستند. با سابقه طولانی شان و کار تحقیقاتی و علمیِ 
داده اند،  انجام  »رسانه«  زمینه ی  در  که  گسترده ای 
پخش  چگونه  باید  را  خبری  هر  که  می دانند  خوب 
کنند و چگونه و با چه تکنیك هایی خبر های علیه خود 
را نیز منتشر کنند و در نهایت حق را بپوشانند و افراد 

ساده هم تصور کنند که این رسانه ها آزادند.
تأمین  برای  که  غربی هایی  می شود  مگر  اصلًا 
منافع شان حاضرند جنگ به راه اندازند و صدها هزار 
نفر را به خاک و خون بکشند، دل شان برای حقوق و 
کرامت و آزادی انسان ها بسوزد؟! واقعاً تعجب برانگیز 
است. نیازی نیست که خیلی دور برویم و کتاب های 
تاریخ را تورق کنیم و جنایات صدها ساله ی غربی ها 
بلکه  نقاط مختلف کره ی خاکی را بررسی کنیم،  در 
کافی است یك نگاهی به جنگ افغانستان و عراق در 
برای  مختلفی  ارقام  بیندازیم.  اخیر  سال  چند  همین 
کشته های جنگ عراق ذکر گردیده است که حول و 
می زنند.  دور  میلیون  یك  حوش 
می دانید یك میلیون یعنی چی؟! 
نیست  بد  هم  جا  این  کنم  فکر 
از  دقیقه  یك  محترم  خواننده ی 
نظر  متن صرف  ادامه ی  خواندن 
فکر  رقم  این  بزرگی  به  و  کند 
کند. یا این که شروع کند از صفر 
تا یك میلیون شمارش کند ببیند 
چه  حالا  می کشد.  طول  قدر  چه 
طور می توان باور کرد که کسانی 
انسان  میلیون  یك  آزادی  که 
آن ها  از  را  حیات  ادامه ی  برای 
حقوق  ادعای  کرده اند،  سلب 
انسانی و آزادی مبتنی بر کرامت 
از  قلم  یك  فقط  این  تازه  بکنند. 
زندان های  است.  جنایات شان 
ابوغریب و تحدید آزادی در آن ها هم  و  گوانتانامو 
هنوز از یادمان نرفته است و نمونه های بی شمار دیگر.

بد نیست یك نگاهی هم به دیکتاتورهای منطقه ی 
از حمایت های  تا چندی پیش  بیندازیم که  خودمان 
غربی ها برخوردار و هم پیاله ی آن ها بودند و الآن دیگر 
تاریخ مصرف شان تمام شده است. می دانید حمایت 
سیاسی و اقتصادی و امنیتی که آن ها از دیکتاتورها 
می کردند و می کنند چه معنی می دهد؟ یعنی مردم 

این مناطق اصلًا آدم نیستند که آزادی داشته باشند، 
بلکه آزادی فقط برای مردم مغرب زمین خوب است. 
امام  به آن شکلی که وصفش رفت.  آن هم آزادی 

بزرگوارمان این حقیقت را این چنین بیان می کنند:
و  شرق  استکباری  دوَل  که  است  این  »واقعیت   
غرب و خصوصاً امریکا و شوروی، عملًا جهان را به 
دو بخش آزاد و قرنطینه ی سیاسی تقسیم کرده اند. در 
بخش آزاد جهان، این ابرقدرت ها هستند که هیچ مرز 
و حد و قانونی نمی شناسند و تجاوز به منافع دیگران و 
استعمار و استثمار و بردگی ملت ها را امری ضروری و 
کاملًا توجیه شده و منطقی و منطبق با همه ی اصول و 
موازین خودساخته و بین المللی می دانند. اما در بخش 
قرنطینه ی سیاسی که متأسفانه اکثر ملل ضعیف عالمَ 
و خصوصاً مسلمانان در آن محصور و زندانی شده اند، 
ندارد؛ همه ی  نظری وجود  اظهار  و  هیچ حق حیات 
قوانین و مقررات و فرمول ها همان قوانین دیکته شده 
و دلخواه نظام های دست نشاندگان و در برگیرنده ی 
منافع مستکبران خواهد بود. و متأسفانه اکثر عوامل 
یا  شده  تحمیل  حاکمان  همان  بخش  این  اجرایی 
زدن  فریاد  حتی  که  استکبارند  کلی  خطوط  پیروان 
از درد را نیز در درون این حصارها و زنجیرها جرم 
منافع جهان خواران  و  نابخشودنی می دانند.  گناهی  و 
که  کلمه ای  گفتن  ایجاب می کند که هیچ کس حق 
بوی تضعیف آنان را بدهد یا خواب راحت آنان را 

آشفته کند، ندارد.«
تیر   27 در  امام)ره(  پیام  از  قسمتی  این جملات، 
کشتار  سالگرد  مناسبت  به  پیام  این  است.   1367
پذیرش  هم چنین  و  آل سعود  توسط  مکه  در  حجاج 
قطع نامه، نگارش یافته است. جدای از بحث خودمان، 
خیلی  بخوانید،  را  پیام  این  بار  یك  می کنم  پیشنهاد 
نمایان  را  امام  استکبارستیزی  عمق  و  است  حماسی 
را  پیام  این  از  دیگری  قسمت  پایان،  در  می کند. 

می آورم که کاملًا با بحث مان مرتبط است:
»بعضی افراد تا قبل از حادثه ی تلخ و شیرین حج در 
سال گذشته، فلسفه ی اصرار جمهوری اسلامی ایران 
درک  خوبی  به  مشرکین  از  برائت  راهپیمایی  بر  را 
نکرده بودند و از خود و دیگران سؤال می کردند که 
به  ضرورتی  چه  گرم  هوای  آن  در  و  حج  سفر  در 
راهپیمایی و فریاد مبارزه است؛ و اگر هم فریاد برائت 
متوجه  ضرری  چه  شود،  داده  سر  هم  مشرکین  از 
تصور  دلی  ساده  افراد  بسا  چه  و  می شود.  استکبار 
می کردند که دنیای به اصطلاح متمدن جهان خواران 
نه تنها تاب تحمل این گونه مسائل سیاسی را خواهد 
هم  این  از  بیش  حتی  خود  مخالفان  به  که  داشت، 
اجازه ی حیات و تظاهرات و راهپیمایی خواهند داد. 
و دلیل این مدعا اجازه ی راهپیمایي هایی است که در 
کشورهای به اصطلاح آزاد غرب داده می شود. ولی 
این مسئله باید روشن باشد که آن گونه راهپیمایي ها 
هیچ گونه ضرری برای ابرقدرت ها و قدرت ها ندارد. 
راهپیمایی مکه و مدینه است که بسته شدن شیرهای 
نفت عربستان را به دنبال دارد. راهپیمایي های برائت 
سرسپردگان  نابودی  به  که  است  مدینه  و  مکه  در 
همین  به  درست  و  می شود.  ختم  امریکا  و  شوروی 
جهت است که با کشتار دسته جمعی زنان و مردان 
آزاده از آن جلوگیری می شود، و در پناه همین برائت 
که  می فهمند  ساده دلان  حتی  که  است  مشرکین  از 

نباید سر بر آستان شوروی و امریکا نهاد.«

قسمتی از پيام امام)ره( در 
سالگرد كشتار حجاج: اين مسئله 

بايد روشن باشد كه آن گونه 
راهپيمايي ها )در غرب( هيچ 

گونه ضرری برای ابرقدرت ها و 
قدرت ها ندارد. راهپيمايی مکه 
و مدينه است كه بسته شدن 

شيرهای نفت عربستان را به دنبال 
دارد...  و درست به همين جهت 
است كه با كشتار دسته جمعی 

زنان و مردان آزاده از آن 
جلوگيری می شود.

خیر ببینی آقا سید رضا!
نگاهی به فيلم يه حبه قند

ادامه از صفحه ی 5...
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است  مطلبی  از  قسمت  آخرین  و  سومین  متن،  این 
سه  این  می پردازد.  غرب  در  آزادی  بررسی  به  که 
قسمت، تقریباً پیوستگی خاصی به هم ندارند و در هر 
کدام، به مواردی اشاره شده است که نشان می دهد 
شعار آزادی در غرب چه میزان به حقیقت نزدیك 
است و فقط به دلیل زیادیِ حجمِ مطلب، ناچار شدیم 
که آن را در سه شماره بیاوریم و اگر کسی شماره های 
صورت  به  را  نوشته  این  می تواند  نخوانده،  را  قبل 
جایی  را  قبل  شماره های  اگر  البته  بخواند؛  مستقل 
یافتید، بد نیست نگاهی بیندازید. در شماره های قبل 
محدوده ی  از  ایران،  در  آزادی  بررسی  گردید  ذکر 
این تحقیق خارج است و ان شاءالله به طور مستقل به 
آن خواهیم پرداخت. آن چه باعث شد به تحقیق در 
بود  بحث هایی  بپردازم،  »آزادی در غرب«  زمینه ی 
با دوستان و اطرافیانم می کردم. در این بحث ها  که 
می دیدم که پذیرفته اند در غرب، آزادیِ مطلق وجود 
دارد و این را مسلمّ انگاشته اند. امری که با بررسی 
موارد متعدّد قابل نقض است. اکنون به برخی دیگر 

از این موارد اشاره می کنیم. 
موردی که ذکر آن خالی از لطف نیست، خاطرات 
زمانی  او  باشد،  خاطرتان  اگر  است.  نوباوه«  »بیژن 
خبرنگار ایران در امریکا بود. لابه لای صحبت هایش، 
که  می شود  یافت  ملاحظه ای  قابل  شنیدنیِ  نکات 
امریکا  در  من  »وقتی  می دارد:  وا  فکر  به  را  انسان 
بود که  زندگی می کردم، پشت ویزای ما درج شده 
فقط می توانیم از میدان کلمبوس نیویورک در شعاع 
خبرنگاری  هیچ  و  کنیم  زندگی  و  تردد  مایلی   25
در  این  شود...  خارج  محدوده  این  از  نداشت  حق 
امریکاست.  پایتخت  واشنگتن دی سی  که  است  حالی 
ضمن آن که اگر میتینگ های سیاسی خارجی شکل 
می گرفت، ما صد درصد بلوکه بودیم. حتی برای رفتن 
به یك مصاحبه ی مطبوعاتی در واشنگتن دی سی به 
خارجه ی  وزارت  رسمی،  دعوت نامه ی  داشتن  رغم 
به  را  مایلی  از محدوده ی 25  اجازه ی خروج  امریکا 
من نداد. تنها محدوده ی کار ما سازمان ملل بود که 
در آن جا نیز همه ی تلفن ها و خطوط اینترنت مورد 
استفاده ی ما تحت کنترل امریکایی ها بود؛ چون وقتی 
اختلالی در موقع تماس یا استفاده از اینترنت به وجود 
می آمد و ما به شرکت مخابرات مراجعه می کردیم، 
آن ها می گفتند این اشکالات مربوط به آن ها نیست. 
به کار دفتر صدا و  از زمان شروع  این کارشکنی ها 
اولین خبرنگار آن  سیمای جمهوری اسلامی که من 

بودم انجام می شد و بعد هم که آقای غرقی به آن 
نیز که  الآن  و  جا رفت، همین مسائل وجود داشت 
آقای شکوری خبرنگار ایران در سازمان ملل است، 
مقامات  دارد.  ادامه  محدودیت ها  اعمال  هم چنان 
امریکایی حتی خبرنگاران ایرانی و خانواده های آن ها 
کردند.  محروم  اجتماعی  خدمات  دریافت  از  را 
تا  است  لازم  اجتماعی  امنیت  عنوان  تحت  برگه ای 
 ... و  رانندگی  گواهی نامه  بانك،  کارت  بتوانند  افراد 
نمی دهند.  ایرانی  خبرنگاران  به  را  این  اما  بگیرند، 
وجود  به  ما  برای  زیادی  مشکلات  خاطر  همین  به 
می خواهند  که  ایرانی  خبرنگاران  بچه های  می آید. 
تحصیل کنند، خارجی محسوب می شوند. همین امر 
قیمت دانش گاه را سه- چهار برابر افزایش می دهد.«

یك  قالب  در  که  ادامه ی صحبت هایش  در  وی   
مصاحبه بیان شده است، می افزاید: »آن ها می گفتند 
فحش  رئیس جمهور  حتی  کس  هر  به  آزادیم  ما 
امریکا  حمله ی  زمان  در  خبرنگاری  اگر  اما  بدهیم. 
از مقامات کاخ سفید سؤال می پرسید چرا  به عراق 
با وی  بلافاصله  به چنین کاری زدند،  آن ها دست  
برخورد می شد. یعنی هیچ خبرنگاری حق نداشت در 

مورد تجاوز نظامی ایالات متحده 
به عراق سؤال کند. مثال بارز آن، 
روزنامه ی  برای  که  است  اتفاقی 
پرتیراژ ترین  تایمز،  نیویورک 
این  افتاد.  امریکا  روزنامه ی 
روزنامه تصویر تابوت 10 نظامی 
عراق  کشور  در  که  امریکایی 
با  همراه  را  بودند  شده  کشته 
امریکا یك جا در صفحه ی  پرچم 
اول خود چاپ کرد. دولت امریکا 
را  روزنامه  این  خاطر  همین  به 
آن  انتشار  از  و  توقیف  روز  یك 

جلوگیری کرد.«
وی هم چنین از محدودیت ها و مشکلات دیگرش 
در زمان خبرنگاری در امریکا می گوید: »من در طول 
مدت اقامتم در امریکا دو بار از سوی پلیس نیویورک 
دستگیر شدم، اما نه به معنای بازداشت کردن بلکه 
تحت  دائماً  کنند.  مؤاخذه  مرا  می خواستند  آن ها 
نداشتیم  خانه حضور  در  ما  که  زمانی  بودم.  تعقیب 
من  از  بیش  را  غرقی  آقای  می گشتند.  را  ما  منزل 
می رفتم،  بیرون  خانواده  با  که  زمانی  کردند.  اذیت 
آن ها می آمدند و خانه را می گشتند و ما این مسئله 

شدیم.  متوجه  بودیم  گذاشته  که  علامت هایی  با  را 
گفت.  من  به  را  این  صاحب خانه  هم  بار  یك  البته 
است؛  میلیشیا  ایشان  می گفتند  دائم  غرقی  آقای  به 
ضمن آن که خود پلیس نیویورک این مسئله را به من 
به دفتر صدا و سیمای جمهوری  بارها  پلیس  گفت. 
اسلامی  آمد و آن جا را گشت و حتی به خاطر برخی 
تصویربرداری های انجام شده، ما را مؤاخذه کرد. البته 
این روال هم چنان ادامه دارد. بدتر از موارد یاد شده، 
آن ها به خبرنگاران ایرانی یك نوع ویزایی می دهند 
بار  یك  یعنی  است.  کشتی  کارگران  به  مربوط  که 
ایرانی  اگر خبرنگاران  این رو  از  برای همیشه است. 
از محدوده ی تعیین شده خارج شوند، به معنای آن 
است که زمان ویزای آن ها تمام شده و باید به ایران 
برگردند. بنابراین خبرنگاران اعزامی به سازمان ملل 
می برند.  سر  به  زندان  یك  در  خود  مأموریت  طی 
به  امریکا  دولت  که  است  توهینی  بزرگ ترین  این 

خبرنگاران ایرانی می کند.«
پیرامون  کنم،  بیان  می خواهم  که  بعدی  مورد 
می نویسد  کتابی  وی  است.  »فیندلی«  نام  به  فردی 
خود  کتاب  در  او  می شود.  دردسر ساز  برایش  که 
کنگره ی  اعضای  با  گفت و گو هایش  به  استناد  با 
دینی  چهره های  و  نویسندگان  دانش گاهیان،  امریکا، 
کشور  بر  یهود  سیطره ی  خود،  تجربیات  هم چنین  و 
مستمر  طور  به  وی  است.  کرده  بررسی  را  خود 
بوده  امریکا  عضو کمیته ی سیاست خارجی کنگره ی 
است. از سال 1972 که در کمیته ی امور خاورمیانه 
عضو شد، توانست برخی مسائل را از نزدیك ببیند. 
لبنان  زعتر«  »تل  و  »شتیلا«  و  »صبرا«  اردوگاه های 
پیدا  افکاری  نهایتاً  و  کرد  بررسی  شخصاً  وی  را 
اسرائیل  سیاست های  به  و  فلسطینیان  نفع  به  کرد 
انتقاداتی وارد کرد. از آن موقع به بعد بود که تحت 
فشارهای کوچك و بزرگ قرار گرفت. آن چنان علیه 
تبلیغات گسترده صورت گرفت که حتی »آرتور  او 
امریکا در آلمان و دوست قدیمی  برنز« سفیر وقت 
بیست ساله اش هم حاضر به حمایت از کاندیداتوری او 
قبل از انتخابات سال 1980 نشد 
تعجب  با  کتابش  در  فیندلی  که 
و بهت از این مسئله یاد می کند. 
سخن رانی  جلسه ی  زدن  هم  به 
او در شیکاگو و تحت فشار قرار 
حمایت  او  از  که  افرادی  گرفتن 
می کردند و محدودیت های دیگر، 
همه و همه باعث شد تا از سال 
شود.  زده  کنار  کنگره  از   1982
این در حالی است که در کتابش 
اشاره می کند که دشمنِ اسرائیل 
نفع  به  هم  کارهایی  و  نیست 
آن ها انجام داده است، اما به دلیل برخی انتقادها و 
افشاگری ها این چنین تحت فشار قرار گرفته است. 
این  »در  می نویسد:  چنین  کتابش  مقدمه ی  در  وی 
کتاب باید از 5 نفر تشکر کنم که به دلایلی از ذکر 
نام آن ها معذورم. این افراد که در واشنگتن سکونت 
با  ارتباط  در  را  لازم  اطلاعات  این که  ضمن  دارند، 
تدوین این کتاب در اختیار من گذاشتند، به دفعات 
نیز درباره ی درج نشدن نام خود در این کتاب به من 
از قدرت لابی اسرائیل  افراد چون  این  تذکر دادند. 

آزادی گزینشی 3
بررسی مستند و تحقيقی شعار آزادی در غرب

ابراهيم حميديا

بيژن نوباوه: وقتی من در امريکا 
زندگی می كردم پشت ويزای ما 
درج شده بود كه فقط می توانيم 
از ميدان كلمبوس نيويورک در 
شعاع 25 مايلی تردد و زندگی 

كنيم و هيچ خبرنگاری حق 
نداشت از اين محدوده خارج 

شود.

پاسخی به »یک داستان تکراری«
عنوان  تحت  مطلبی  نبض  نشریه ی   47 شماره ی  در 
به  آن  در  که  بود  شده  چاپ  تکراری«  داستان  »یك 
وجود تقابل میان خط امام و خط نهضت آزادی و نیز 
جمع کردن این دو زیر یك سقف توسط انجمن اسلامی 

اشاره شده بود.
به نظرم رسید این مطلب لازم بود، ولی کافی نبود. 

جای خالی یك تحلیل از این واقعیت حس می شد.
اصلاح طلبان  سیاسی  دیدگاه های  که  نیست  شکی 
با  اسلامی  انجمن  تشکل  هم چنین  آزادی،  نهضت  و 
مباحث  بعضی  در  خمینی  امام  سیاسی  دیدگاه های 
خصوص  به  می توان  را  تفاوت  این  است.  متفاوت 
خارجی  سیاست  و  فقیه  ولایت  اختیارات  حوزه ی  در 
مشاهده کرد. و نیز باید دانست که انجمن اسلامی هم 
از وجود این تضادها با خبر است و ما تنها کسی نیستیم 
باید بررسی کنیم که  که این مطلب را می دانیم. پس 
اسلامی  انجمن  دیدگاه ها،  در  تفاوت  این  وجود  با  چرا 
شخصیت های  از  یکی  عنوان  به  امام  از  می کند  سعی 

محبوب خود یاد کند.
این جا دو احتمال مطرح است:

هم  اشتراکاتی  مواردی،  در  اختلافات  وجود  با   -1
روشنفکری  امام،  دموکراسی خواهی  مثل  دارد.  وجود 

امام و ...؛ و این اشتراکات عامل چنین اتفاقی است.
2- از برجسته کردن امام به عنوان شخصیتی محبوب، 
استفاده سیاسی مد نظر داشته اند. به بیان دیگر انجمن 
را  بقای خود و مشروعیتش خود  اسلامی جهت حفظ 
ملزم می داند که زیر چتر امام بماند. حال باید دید چه 
شرایطی باعث می شود یك تشکل سیاسی چنین بکند. 

دو احتمال وجود دارد:
1-2- شرایط فکری جامعه به نحوی است که اگر 
از نام امام استفاده نکند، اقبال مردمی نخواهد داشت. 
یعنی غالب دانشجویان خط امامی هستند و این تشکل 
برای جذب حداکثری به چنین روشی روی آورده است.

دارد  تفکراتی  سری  یك  اسلامی  انجمن   -2-2
حاکم  سیاسی  قدرت های  تفکرات  با  تفکرات  این  که 
متفاوت است و شرایط سیاسی جامعه به گونه ای ست 
که نمی تواند در این بستر بدون استفاده از امام تفکرات 
در  را  تشکل  این  امام  پذیرفتن  کند.  مطرح  را  خود 
برابر برچسپ هایی چون غرب زدگی، غیرخودی بودن، 
بیمه  تا حدودی   ... و  بودن  بودن، محارب  ضدانقلاب 
می کند. به عبارت دیگر شرایط به گونه ای ست که هر 
کسی نمی تواند آزادانه افکار خود را بیان کند. قدرت 
حاکم تفکر مخالف را برنمی تابد. به همین دلیل انجمن 
اسلامی به سمت امام سوق پیدا می کند تا بتواند بخشی 
از هجمه ها را از خود دفع کند. این حرکت یك حرکت 
پیش شرط  امام  پذیرفتن  که  جامعه ای ست  در  دفاعی 

حیات در عرصه ی سیاست است.

ادامـه ای بر یکــ داسـتان تکـراری
دو شماره ی پيش در يادداشتی با عنوان »يك داستان تکراری« انتقاد كرده بوديم از اين كه انجمن اسلامی عکس امام، بازرگان و ... را كه با هم اختلاف های 

اساسی داشته اند، كنار هم می زند. در پاسخ به اين يادداشت، يکی از مخاطبان مطلبی فرستاده است كه متن نوشته ی ايشان همراه با پاسخی از نويسنده ی 
يادداشت اول در ادامه می آيد.

ادامه در صفحه ی 6...

او هم مسلِم نبود...
از  بحث  جا  در آن  ما  که قصد  البته  بود.  رفتار  بودن یك  غلط  از  یادداشت صحبت  آن  در  یکم. هدف 

ریشه های این کار نبود. صرفاً می خواستیم تناقض موضوع را یادآوری کنیم.
دوم. اختلاف اندیشه ی امام با این افراد فراتر از عالم سیاست است. نباید اختلاف را به عالم سیاست 
محدود کنیم. از طرفی سیاست را هم نباید به حزب بازی، نبرد قدرت و چیزهایی از این دست محدود کرد. 
مثلًا پذیرش یا عدم پذیرش اصل ولایت فقیه - صرف نظر از فروع و جزئیاتش- زندگی انسان ها را تغییر 
می دهد. یا مثلًا نگاه امام می گوید ما حکم خدا را اجرا می کنیم، ولو به مذاق آن ها که غربی )یا مدرن( عالم 

را می بینند خوش نیاید و عَلم حقوق بشر بلند کنند، احتمالاً بر خلاف نگاه بسیاری از آن ها.
همین شماره ی هفته ی پیش گزاره، ارگان انجمن اسلامی دانشجویان پردیس فنی را ببینید؛ مطلبی با عنوان 
»شلاق؛ ابزاری جدید برای تحقیر دگراندیشان؟«: »سال هاست که اعمال مجازات های اسلامی و شروط لازم 
برای اجرای آن ها، حتی گاهی درستی یا نادرستی ماهیت مجازات، در کشورهای اسلامی هم چون ایران به 
چالشی جدی تبدیل شده است که البته مانند همیشه واکنش های بسیاری را نیز از سوی کشورهای خارجی 
را  راه همان کسانی  ایشان  متوجه می شوید که  بیش تر  بخوانید،  را هم  ادامه ی متن  پی داشته است.«  در 
می روند که ذکرشان در یادداشت قبل رفت. این تکه از صحبت های امام گویای این است که اصلًا دین 

ما - البته اگر در خط امام باشیم- با دین بسیاری از اهالی این جریان متفاوت و اختلاف در اصول است:
»خوب چرا حساب تان را جدا نمی کنید؟ من حالا باز عرض می کنم به شماها حساب تان را جدا کنید. 
به مجرد این که کمونیست ها هم به ضد اسلام است، آقایان از کمونیست ها هم دعوت کردند که بیایید، 
اما  قیام کرده؛  به ضد اسلام  تکلیفش معلوم است؛ آن صریحاً  باشیم! خوب، »جبهه ی ملی«  با هم  بیایید 
شمایی که مسلمان هستید و هیچ گاه نمی خواهید به ضد اسلام قیام کنید چرا این قدر هواهای نفسانیه زیاد 
شده است که نمی فهمید دارید چه می کنید؟ چرا این قدر شیطان در نفس ماها سلطنت پیدا کرده است 
که چشم های ما را کور کرده است و قلب های ما را وارونه کرده است؟ بیایید حساب خودتان را جدا کنید. 
آیا »نهضت آزادی« هم قبول دارد آن حرفی را که »جبهه ی ملی« می گوید؟ آن ها هم قبول دارند که این 
آیا  است؟  انسانی«  »غیر  است،  بین همه ی مسلمین  و ضروری  کریم  قرآن  حکم- حکم قصاص- که در 
این نمازشب خوان ها این را قبول دارند یا نه؟ شك ندارم که قبول ندارند. خوب، اعلام کنید. چرا ساکت 

نشسته اید.« صحیفه ی امام، جلد 14، صفحه ی 455 و 456.
ملاحظه می فرمایید که تازه امام شك نداشت نهضت آزادی - یعنی مهندس بازرگان و رفقای مذهبی اش- 
قبول ندارند کار جبهه ی ملی - یعنی رفقای غیرمذهبی مهندس بازرگان- را. حالا اما کار انجمن اسماً اسلامی 
به جایی رسیده که در ارگانش این چنین بد و خشن جلوه می دهند حدود اسلامی را. واقعاً جای امام خالی؛ 
سخنرانی امام در 25 خرداد 60 را کامل بخوانید، در همین موضوع است. و در همین سخنرانی است که امام 

درباره ی مصدق می گوید: او هم مسلمِ نبود.
سوم. درست است که شباهت هایی در برخی موارد میان نظر امام و آن ها وجود دارد، ولی از طرفی برخی 
از این شباهت ها - مثل همین مردم سالاری- اشتراک در لفظ است و نه در معنای دقیق و از طرف دیگر 
اختلاف های اصولی آن قدر زیاد است که نمی شود هم خط امام را پذیرفت و هم خط آن ها را. آن کسی که 

متوجه نمی شود اختلاف بنیادی این جریان را با نگاه امام، حقیقتاً یا امام را نشناخته و یا این ها را.
چهارم. امام برای غالب هم نسلی های ما، شخصیتی محبوب است؛ اما این بدان معنا نیست که غالب ما 
خط امامی هستیم. خیلی از ما اصلًا خط امام را نمی شناسیم و همین باعث می شود این همه آدم با اعتماد به 
نفس ادعای خط امام کنند. البته درست است؛ همین علاقه ی ما دانشجوها و ما مردم ایران به امام باعث 

شده خیلی ها متوجه شوند که مجبورند برای ادامه ی حیات، ادعای پیروی از امام را بکنند. 
پنجم. ویژگی ممتاز فعالیت های دانشجویی، دورو نبودن است به واسطه ی عدم وابستگی. یعنی اصلًا تشکل 
دانشجویی آن جا کارایی خود را نشان می دهد که کم تر گرفتار مصلحت  اندیشی های دروغین شود. حالا وقتی 
یك تشکل اصلًا بنایش را بر مصلحتی این چنین - یعنی وانمود به اعتقاد به خط امام- بگذارد، آن ویژگی 
ممتاز را ندارد و در حقیقت بیش تر به شعبه ی یك جریان سیاسی در دانشگاه می ماند تا تشکل دانشجویی. 
فراموش نکنیم که رفقا با همین تظاهر به اعتقاد به امام نیرو جذب می کنند و این یعنی اوج دورویی. از طرفی 
این کار اصلًا هویت تشکل را دچار چالش می کند. آیا واقعاً به این راحتی می شود تناقضی بدین شفافی در 

شعارها - حتی صرف نظر از عمل- را پذیرفت؟
آخر. واقعاً حاکمیت باید خیلی کم خرد باشد که با چنین کارهایی گول بخورد و بخواهد فشار وارد کند و 

چون این ها اسم امام را می آورند، نتواند.
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